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 توحشّ و تقدّس گراز در ادب منظوم و منثور فارسی و اساطیر ملل

 )مورد مطالعه شاهنامه فردوسی(

 

 چکیده

کردند تا مورد تفهیم دیگران قرار های خود به زبانی صحبت میهای مختلف، در ارتباطدر هر برهه از زمان مردم سرزمین

ای و نمادها بود. و اگر بگوییم که ما در دنیایی از مفاهیم اسطورهها گیرد، این زبان، رمز و نماد و استفاده از اسطوره

ها و ها، انسانها، رنگها گاه از جنس گیاهان، اشیاء، میوهایم. این نمادها و اسطورهکنیم سخن به گزاف نگفتهزندگی می

، درست به مانند گراز که در میان در نهایت حیوانات بودند، گاه در میان اقوامی عنصری از همین موارد نشانی متضاد دارد

قومی نشانی از شجاعت و تهوّر است و در میان قومی نمادی از حرص و آزمندی. در ادب منظوم و منثور زبان و ادب 

ها، آگاهی خوانندگان از ای از آزمندی، قدرت و شجاعت ظاهر شده است. در واقع هدف از چنین اسطورهفارسی در هاله

ای نهاده شده است، درست است که چند و نین نمادهاست، که به زبان رمز در کُنه هر اسطورهبطن و جان حقیقی چ

ای است به سوی کشف برخی حقایق چون در اسطوره، مفهومی ندارد، اما به واقع جستجو در میان چنین عالمی پنجره

منظوم و منثور فارسی و اساطیر ملل ادب  از پنجره« گراز»مکنون. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه موجودی به نام 

تحلیلی در پی پاسخ به این سوال -که مورد مطالعه شاهنامه فردوسی است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی

با چه ترکیبات و تعبیراتی در ادب منظوم و منثور فارسی و اساطیر ملل  و به ویژه شاهنامه آمده « گراز»، هستیم که

 ای دوگانه )مثبت و منفی( دارد.چنین شاهنامه فردوسی، گراز چهرهادب فارسی، هم در زبان و است؟

                                                                                                                             

 سی.فردو گراز، ادب فارسی، اساطیر ملل، شاهنامهکلید واژگان: 
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 مقدمه

باشد؛ به واقع دو مورد از ویژگی ها میهای حضور وی در اساطیر و افسانهگراز موجودی است که آزمندی یکی از چهره

موجه و منفور. به جهت تهوّر، قدرت،  طبیعی این حیوان موجب شده است تا گراز در اساطیر خودنمایی کند. دو چهره

نیرو و سرعت باور نکردی این حیوان در مبارزه با عوامل طبیعی و از روی دیگر قدرت تخریب بالا و ولع این حیوان از 

ها چنین ویژگی وی را به وام گرفته ناپذیر، روی دیگر این سکه است، این عوامل موجب شده است تا انسانخوردن سیری

ها و نمادهای خود کنند، گاه در اساطیر موجودی اهریمنی است که با کشُتن آن، اشیاء یا ها اسطورهاستانو وارد د

آید و گاه جان خود را شود، گاه با حضور آن ایزدی و یا انسانی برتر به دنیا میامتیازی والا به نصیب عمال اجرایی آن می

یا محکومی است، گاه پوشیدن بلاپوشی از جنس موی این حیوان  مظلوم و دگردیسی شده دهد، گاه چهرهاز دست می

ناپذیری را داراست که همین حیوان در طبیعت. گاه تجلی و اَوتار یکی از ایزدان است. با بررسی که همان قدرت شکست

 آمد، پرده از چهره ها به عملهای ادب فارسی )شاهنامه فردوسی(، کتب اساطیر، نمادها، افسانهاشعار و داستان با مطالعه

ردیف ردیف ایزدان، گاه همای چندگانه دارد، گاه همهای مردم ایران زمین گراز چهرهاین حیوان برداشته شد، دراسطوره

بهرام ده تجسم یا صورت دارد که »گویند: دهد. چنان که میترین رفتار انسان خودی نشان میها و گاه در حضیضانسان

کشد؛ هم  ین نیروی پویای این خداست. پنجمی هیات گراز تیزدندانی است که به یك حمله میها مب هرکدام از آن

 (                                            42-41: 1362)بهار،« خشمگین است و هم زورمند.

                             

گراز با شجاعت و قدرتمندی تمام به سوی پیروزی گام بر فردوسی، گراز گاه نام پهلوانی است، نامی که چون  در شاهنامه

دارد و گاه نامداری به همین نام که به جهت حرص و طمع در کشورگشایی یا به دست آوردن دارایی زیاد پیوسته می

                                      زند. زمانی نیز همان حیوان درنده و آزمند است که با ولع زید در حال ویرانی آبادی است.         دست و پا می

تر زبان و ادبیات فارسی و به ویژه شاهنامه ها و از همه مهمبر این اساس بر آن شدیم تا نگاهی از بعد اساطیر ملل، افسانه 

این حیوان در تر روشن نماییم. در این مقاله ابتدا به بررسی جایگاه فردوسی بیندازیم تا نکات بازگو نشده و تاریك را بیش

شود و در نهایت به بحث اصلی که بررسی گراز ها و نگاهی هر چند مختصر به اساطیر میلغت، تعبیرات، حکایات، داستان

های انجام شده در  زبان و ادب فارسی حضور گراز درست به شود. که طبق بررسیدر ادب فارسی است، پرداخته می

گاه بسیار روشن و موجه در حدی بسیار والا و نماد شجاعت و جسارت قدرتمندی نماید، مانند دو  رنگ سیاه و سفید می

ترین جایگاه نماد انسانی آزمند است که شاعران برای نمودن طمع و آز گراز را در چنین ترین و تاریكو در پست

 اند.جایگاهی گذاشته

 های تحقیقسوال

 گراز در شاهنامه فردوسی چه نقش و جایگاهی دارد؟-1

 واژه گراز به چه ترکیبات و تعبیراتی در زبان و ادب فارسی استفاده شده است؟    -2
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 پیشینه تحقیق

اند، ولی در مورد حیوان گراز تاکنون پژوهشی صورت درباره اسطوره حیوانات تاکنون پژوهشگرانی تحقیقاتی انجام داده

 شود.نگرفته است. به چند مورد از این موارد اشاره می

نامه، دانشگاه اراک، استاد راهنما فاطمه (،  ردپای خرس در آثار منظوم و منثور فارسی، پایان1401ی، صادق، )فیروز-1

ها پاسخ دهد که، خرس در اساطیر و در باور اقوام کهن پژوهش سعی کرده است به این پرسش نگارنده در این  سلطانی.

شود؟ این مضامین و رس در ادبیات نظم و نثر مشاهده میچه نمودی دارد؟ چه مضامین و تصاویری در ارتباط با خ

ای گاه خوش یمن و قابل تصاویر چه کارکردی دارند؟ دستاورد پژوهش حاکی از آن است که خرس از منظر اسطوره

 شود و گاه نماد خشونت و سنگدلی است.احترام معرفی می

، فصلنامه بهار حیوانات در ایلیاد هومر و شاهنامه فردوسیای تشبیه جنگاوران به بررسی مقایسه (،1403امینی، علی، )-2

ها و تشبیهات حیوانی که در نبردها در مورد جنگاوران پیروز، تا سرود در این پژوهش توصیف. 6، شماره17ادب، سال 

شیر، پلنگ،  پانزدهم ایلیاد و دفتر نخست شاهنامه، به کار برده شده، مورد مقایسه قرار گرفته است. این حیوانات شامل

بررسی دو اثر حماسی مورد پژوهش نشان  .گرگ، گراز، سگ شکاری، گاو، قوچ، اسب، پیل، کرگدن، نهنگ و اژدها بودند

هایی مشابه را برای اند و بعضاً شیوهدهد که هر دو اثر به میزان بسیار از تشبیه جنگاوران به جانوران استفاده کردهمی

 .اندنورانی خاص به کار بردهتوصیف و تشبیه پهلوانان به جا

. این 26ها، فصلنامه فرهنگ و ادب عامه، شمارهالمثلای حیوانات در ضربهای استعاره(، نگاشت1398علیرضا، ارمان، )-3

شناسی های برآمده از متون ادبی براساس نظریه زبانالمثلهای مفهومی صور حیوانی  در ضربپژوهش به واکاوی استعاره

های بررسی شده در خصوص کاربرد المثلاخته است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که در کل ضربشناختی پرد

 نگاشت دیده شد. 184حیوانات 

کنیم، تاکنون پژوهشی در مورد حیوان گراز در ادب فارسی و اسطوره انجام نگرفته است، لذا از این چنانکه مشاهده می

 مندان دیگر در این زمینه قرار گیرد.است مورد استفاده علاقهحیث این مقاله بکر و بدیع بوده و امید 

 روش تحقیق

ای و مبتنی بر سندپژوهشی است. روش گردآوری اطلاعات و خانهتحلیلی و از نوع کتاب-نوع روش این تحقیق، توصیفی

 های خام پژوهش نیز از طریق مراجعه مستقیم به منابع مربوطه است.داده
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 چارچوب نظری تحقیق

 گراز در اشعار فارسی

شده و در زبان فارسی پهلوی به تلفظ می 1«وَرازَ»ی گراز با لفظ اند. در زبان اوستایی واژه، نامیدهگراز را خوک وحشی

درآمده است. در فرهنگ برهان و دهخدا قاطع، گراز را خوک نر.... که جفت خوک ماده است معنی « z āVir»صورت 

 (                 891: 1378اند. )عبدللهی، کرده

 

دهد؛ مورد توجه شاعران و ی خاص طبیعی )زشت یا زیبا( که از خود نشان میها و رفتارهاهر حیوانی به لحاظ ویژگی

شك، شباهتی بسیار قریب به رفتارهای هایی را که بیاست، ادیبان چنین ویژگیادبیان زبان و ادب فارسی قرار گرفته 

که رفتاری حیوانی از خود -ها ها دارد را به وام گرفته و با یادکرد و ترسیم دنیای حیوانات، به واقع دنیای انسانانسان

قدرتِ بدنی بالا،  کنند، گراز حیوانی است که از سویی به جهت داشتنرا به قلم توانای خود ترسیم می -دهندنشان می

و قوی، تیزگامی، در متون منظوم و منثور در قالب انسانی توانمند، شجاع، نترس  های پُرتوانهای محکم و تیز، سمدندان

دهد، و نیرومند تصویر شده است و از سوی دیگر به جهت قدرت تخریب و ویرانی آنی، که از خود در طبیعت نشان می

نماید که گاه بر حَسَب ای میهکار را به خود گرفته است و از این رهگذر، عنصر دوگاننماد موجودی حریص، آزمند و طمع

تواند گراز و یا هر حیوان دیگری که می-طمع و آزمندی نماد طمع  موقعیت، شاعر یا نویسنده به جای ذکر مستقیم واژه

-نیش کند، تا این مطلب به جهت سادگی و یا به جهت طعنهرا طوری در نظم و نثر وارد می -جانشین کردار طمع باشد

ارد، تاثیری قوی و مثبتی در خواننده ایجادکند؛ چنانچه در بخشی از ابیات زیر خواهیم دید، گراز داری که دربر د

ای موجودی توانمندی تصور شده است، و از نظر، جایگاهی موّجه از آنِ خود کرده است و در برخی از ابیات نیز چهره

 منفی و منفور را از آنِ خود کرده است: 

 دندان او دراز و بد شکل است.: کسی که گراز دندان  
 ها چون گرازیه روی و دندانـــــس           دن نزد ایشان فرازـــــکه یارد ش

( 84: 1385،  3)شاهنامه فردوسی، ج  

 

 فردوسی   بررسی و تحلیل گراز در شاهنامه

پلید شوم طمع و آز را در میان ابیاتش به تصویر بکشد. در هر  به طرزی زیبا توانسته است، چهره فردوسی در شاهنامه

 رسد، شاعر، گراز را نماد چنین صفت زشتی قرار داده است. درست در نقطهداستانی که بوی طمع و حرص به مشام می

همین  مقابل چنین مفهومی گاهی فردوسی برای نشان دادن قدرت و زور و بازوی پهلوانان داستان خود دست به دامن

های زیادی در پردازد. داستانبه ترسیم قدرت و زور و بازوی پهلوان داستان می« گراز»حیوان شده است و با نامیدن 
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اند و حتی در ای نبرد کرده شاهنامه وجود دارند که پهلوانان برای ثابت کردن جنگاوری و دلاوری خود، با گرازهای افسانه

پرداختند، در داستان بیژن و منیژه، آمده است: در  خوانی میرا شکار کند، به رجزکه چه کسی حیوان موردنظر  بین این

کنند مورد هجوم گراز  زمان حکومت کیخسرو بر ایران، گروهی از مردم ارمانیان که در مرز بین ایران و توران زندگی می

های تیز خود به همگان حمله ای با دندان الجثهگرازی عظیم»قرار گرفتند، برای دادخواهی به نزد کیخسرو آمدند، گفتند: 

 برد: ها و مرغزارهای ما را از بین میکرده و بیشه

 گرفــت آن همه بیشــه و مــرغــزار  گـــراز آمد اکــنون فزون از شـمار

 وز ایشــان شده شــهر ارمان ســتوه  به دندان چو پیلان به تن همچو کوه

 ( 11-10: 1385، 5، مج 2فردوسی، ج )شاهنامه 

زمانی که کیخسرو شکایت مردان آن سرزمین را شنید، رو به پهلوانان خود کرد و خطاب به آنان گفت: کدامین مرد      

 جنگی است که توان مقابله با این گراز پیل دندان را داشته باشد؟

 ازآن پس کند گنج من گنج خویش  که جوید به آزرم من رنج خویش

 مـــگر بیــــژن گیـــو فــرخ نژاد  کـس از انجمن هیـچ پاسخ نداد

 (11)همان:    

نبرد با گراز اعلام کرد؛ کیخسرو از گرگین میلاد خواست تا   نژاد بود که خود را آماده همه پهلوان، فقط بیژن فرخ از بین آن

 شناسد:ها را بهتر از بیژن میبیژن را همراهی کند، چرا که وی راه

 که بیــژن به تــوران نــداند رهــی  گــهی      به گرگــین میلاد گفـت آن

 همــش راهــبر باش و هــم یارمــند  بـنـد     تــو با او بـــرو تا ســـرِ آب

 (12)همان:

 زد و گفت: کار سر باز  ای او را یاری کند، اما گرگین از اینبیژن از گرگین میلاد خواست، تا در کشتن این گراز افسانه
 تو بســتی مـر این رزمــگه را کمــر  تو بـرداشـتی گوهـر و سیم و زر               

 داد، از او روی برگرداند و خود به تنهایی به نبرد با گراز رفت:بیژن با شنیدن سخنان وی که بوی طمع و حسادت می

 بـــدریــد بــر بیــــــژنازره را   گـــرازی بیامــد چو آهــرمـــنا   

 همی ســود دنـدان او بر درخــت  چو سـوهان پولاد بر سنگ سخت   

 پیکر تنش بـــدو نیــمه شــد پیل  بــزد خنــجری بر میان بیژنــش

 به فتـراک شـبرنگ سرکش ببست  ســرانشان به خنـجر ببـرید پست    

 سـرانـشـــان بـه راه آورد تــن بی  ها نـــزد شـــاه آورد که دنـــدان

 (14)همان: 

 

های بیژن را برتابد، بنابراین افکاری  ها و جنگاوری میلاد، که باطنی آزمند و خبیث داشت، نتوانست دلاوری اما گرگین

دچار  -دشمن ایرانیان-دانند او را به عشق منیژه دختر افراسیاب طور که همگان می اهریمنی بر دلش نفوذ کرد و همان

ر منیژه از ماجرا آگاهی یافت. دختر را از مقام شاهزادگی خلع کرد و از کرد و آن دو باهم عشق ورزیدند. افراسیاب پد
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دهد و به ایران  دربار  بیرون انداخت و بیژن را درچاهی انداخت و زندانی کرد و بالاخره رستم بود که هر دو را نجات می

 گرداند. برمی

 آمد. مر از دست هرکسی برنمیطلبید که این ا با توجه به موارد فوق مبارزه با گراز، مردان جنگی می

ای زمین، بین راه، به کوهی رسید، خانه  فردوسی آمده است که اسکندر مقدونی در گشت و گذارش در پهنه در شاهنامه

دید، مردی که  آب شور وجود داشت، و مردی را بر روی تختی خوابیده   دید از جنس یاقوت زرد و میان آن بنا چشمه

ترسید و کسی قدرت آن را نداشت که کسی با دیدن شکل و شمایل آن مرد گراز سر به خود میسرش عین گراز بود، هر

از بنای ارزشمند چیزی را به غارت ببرد. خروشی از میان آن آب شور بیرون آمد و پایان عمر اسکندر را به وی گوشزد 

 کرد:

 ی آب شور میان اندرون چشمه  های بــلور هـــمه خانه قندیل

 بــرو خوابیده یکی شوربخت  ر چشمه زرین دو تخــتنهاده ب

 به بیچارگی مرده بر تخت ناز  به تن مردم و سر چو آن گــراز

 که ای آرزومــند چندین مشور  ی آب شور خروش آمد از چشمه

 شاه گشت سر تخت شاهیت بی  کــنون زندگانیت کوتاه گشـت

  (87-88: 1389، 7،مج3)همان: ج

فردوسی آمده است که شبی کسری انوشیروان، در خواب دید در میان کاخ مجلّل او گرازی تیزدندان در حال   در شاهنامه

 گاهان پریشان از خواب بیدار شده و معبری خواست:آمد است، صبح و   رفت 

 خردمنــد و بیدار و دولت جوان  بد شاه نوشین روان شــبی خفته 

 برستی یکی خسروانی درختـت  چنان دید در خواب کز پیش تخت

 نشــستی یکی تیزدندان گـراز  بـــرِ او بر آن گــاه و آرام و نـاز

 ( 116-110: 1386، 8، مج 4فردوسی، ج )شاهنامه

معبر دربار نتوانست خواب وی را تعبیر کند، بنابراین کسانی را فرستاد تا در اطراف و اکناف معبری را پیدا کنند تا خواب 

که آزادسرو نامی، خبر خواب پادشاه را به مرو برد،  ا تعبیر کند، و در ازای آن پاداش بسیار نفیس بگیرد، تا اینپادشاه ر

بود، « بوزرجمهر»دانایان به نام   زند و از زمره ای در مرو بود. از قضا، کودکی مهتر که پژوهنده  خانه این مرد میرزای مکتب

ی انم و خودم به پادشاه خواهم گفت، وی در تعبیر خواب پادشاه گفت: که در خانهد گفت: من تعبیر خواب پادشاه را می

 و آمد دارد:تو مردی است که خود را به شکل زنان آراسته و در میان زنان حرم، رفت 

 میان بتان شــبســــتان تو  چنین داد پاسخ که در خان تو       

 جامه،کرده است زنبه آرایش،   یکی مرد برناست کز خویشتن

 (116-110)همان: 
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چاره را در آن دید که حرمسرا را خالی کند، و دستور دهد تا تمام زنان از مقابل او بگذرند، در این صورت « بوزرجمهر»

کرد، است که وی را خواهند یافت؛ کسری چنین کرد و بدین ترتیب، آن مرد و کنیزی که او را در این عمل همراهی می

 مجازات آویختند.به دار 

های مختلف جز اسامی افراد شاهنامه قرار گرفته است، شاید غرض از انتخاب چنین نامی بر پهلوانان به شکل« گراز» واژه 

ور و جنگاور و سرسخت  مختلف این بود تا نشان بدهد که این یلان میدان نبرد در جنگ و رزم به مانند گراز حمله

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  هستند.                     

گیرد، گاه نمادی پهلوانی جای می که در کنار نامای میان شومی و خجستگی دارد، زمانیفردوسی، گراز چهره در شاهنامه

از شجاعت، قدرت و توانایی است که نه تنها طمعی در ذات وی مشهود نیست، بلکه در مفهوم نهایت زورمندی و پهلوان 

ترین که دشمن کوچكبه معنی واقعی است، وی پرچمی با نماد و نشان گراز دارد تا با نمایندن آن نشان، در صورتی

ا وی دارد، با دیدن چنان صولت و هیبتی، فرار را بر قرار ترجیح دهد  و گاه  پهلوانی با همین نام نمادِ تردید در مبارزه ب

 ویرانگری، طمع و آز.

داشت و چون رستم پس از درهم  ی سپاه رستم را بر عهده همان گرازه است که در نبرد هاماوران فرماندهی میمنهگراز: 

 دار سپاه رستم بود. فراسیاب بود، گراز ، طلایهشکستن خاقان چین رهسپار نبرد با ا

 ســــاز گرفــتار شــد با چهـتل رزم  شـــه بربرســتان به دسـت گراز

 ( 839: 1388( و )رستگار فسایی، 145: 1389، 2، مج1فردوسی، ج)شاهنامه

طلب و هوسباز بود روزگار خسروپرویز و نگهبان مرز روم بود. گراز عشرت گراز: وی فرایین است که از سرداران سالخورده

که هرمزد شهران گراز، از استخر در  گناه کُشت تا آنو ستم پیشه کرد و ایرانیان از وی بازگشتند. گراز بسیاری را بی

شهریار  پس از وی ایران بیگراز گذشت و او را کشت و روزگاری  کمین گراز نشست و از پشت تیری بر وی زد که از ناف

 ماند.

 کزو یافتی خواب و آرام و ناز  هنر بود نامش گراز                    یکی بی

 ( 841-840( و)همان، 238: 9، مج4)همان، ج

 گرازه

رستم را سپاه   کرد و در یمن فرماندهی میمنه از سرداران ایرانی که در نبرد کاووس در مازندران حضور داشت و پیکار می

 داشت و شاه بربرستان را گرفتار کرد.

 گـــرفتار شــد با چــهل رزمـــساز  شـــه بربرستان به چنـــگ گـراز

 (842( و )همان: 145، 2، مج1)همان،ج

 را سراپرده و درفشی ویژه بود: گرازه

 ســــــپای کمــــندافگن و رزمــــساز  است پیــکر گــراز درفــــش گـــرازه 

 که مــــردان گــــریزنـــد از او در نیـــرد  اســـت نـــام یـــل شیرمرد                          گــــرازه 
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 (842( و )همان،42: 1389، 4، مج2)همان، ج

 های ایرانیگراز در افسانه

واقع اگر در بطن این مفاهیم،    کنیم. بهای زندگی میهای افسانهها و شخصیتبدون شك ما در دنیایی از نمادها ، اسطوره

رو خواهیم شد که بزرگانِ سخن به جهت ترس )یا مصلحت( از ها رویم، با این حقیقت روبهها، نمادها و اسطورهشخصیت

 نمود، نیز در نقطهمنصبان تلخ میها و رذایل اخلاقی( که به مذاق برخی صاحبها )زشتیبازگو کردن برخی واقعیّت

کردند، عالمی های رفتار و کردار برخی بزرگان، گاه در دنیای خیال خود عالمی را ترسیم میمایاندن زیباییمقابل، برای ن

پرداختند و از آن های تاریك و روشن رفتار انسانی میها، حیوانات یا اشیاء و... به ترسیم نقطهکه در آن به جای انسان

کرد و افکار و ارواح نفوذ می نمود، به همین مناسبت بهتر در خزانهکننده نیز میهایی سرگرمجایی که چنین داستان

 شد. باعث تغییر برخی صفات ِ زشت  و حلول برخی صفات حسن در آدمی می

-آزمندی، ساده چهره« گرازک»ای به نام ها نمودی بسیار فراوان دارد. از جمله در افسانهدر ادب پارسی، چنین داستان

و عدم تعمق و اندیشه در امور زندگی در قالب داستانی ساده به تصویر کشیده شده است. نیز سعی در اندیشی، زودباوری، 

 ناآگاهی، جلوگیری کند. هایی از افتادن در ورطهآن دارد تا خواننده با چشمداشت چنین داستان

پشت سر گذاشته بودند ولی  در زمان قدیم زن و شوهری بودند که دوران جوانی را»های ایران آمده است: در افسانه

از « خدایا تو به من فرزندی بده اگر چه یکی گراز باشد.»شدند، روزی زن به درگاه خدا دعا کرد و گفت: صاحب بچه نمی

قضا دعای زن مستجاب شد و بعد از نه ماه و نه روز فرزندی به دنیا آورد که در جلد گراز بود. مردم، آن خانواده را مسخره 

ه زن فلانی دختری آورده که در جلد گراز است. اما آن زن و شوهر از داشتن همان گراز هم خوشحال بودند. کردند کمی

کرد. روزی گرازک که همراه تر کارهای خانه را میشد و بیششد داناتر و هوشیارتر میتر میگرازک هر چه بزرگ

خواهم در این چشمه آب می»و با خود گفت: ی آبی دید کرد چشمهدخترهای آبادی در جنگل داشت هیزم جمع می

دور و بر خود را پایید، ناگهان جلد خود را بیرون آورد و مشغول شنا کردن شد. روزی از روزها پسر پادشاه آن « تنی کنم.

آبادی برای شکار به جنگل رفته بود، که یك مرتبه دید گرازی به جنگل آمد و شروع کرد به هیزم جمع کردن، وقتی 

ی پیرمرد و پیرزنی است که به شکل گراز است پسر پادشاه از حسن و جمال آن دختر نگاه کرد دید این همان بچهخوب 

-تعجب کرد و یك دل نه که صد دل  عاشق گرازک شد. پسر پادشاه هر چه با گرازک حرف زد، گرازک جواب نداد. هیزم

« هر طوری شده من باید گرازک را به زنی بگیرم.» گفت:های خود را برداشت و به طرف خانه رفت. پسر پادشاه با خود 

پادشاه و زن پسر را نصیحت « خواهم.من گرازک، دختر آن پیر مرد و پیرزن را می»به قصر رفت و به پدر و مادرش گفت: 

رازک را ای و باید دختری در شأن و مقام و منزلت خودت به زنی بگیری.  اما پسر پادشاه، فقط گکردند که تو شاهزاده

خواهد گرازک خواست. ناچار پادشاه تسلیم شد و به خدمتکارانش گفت: بروید و پدر و مارد گرازک بگویید که شاه میمی

را برای پسرش بخرد. شاهزاده در مقابل دیدگان متعجب پدر و مادرش عروس زیبایش را به همگان نشان داد. و گفت: من 
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ست، نیز از زیبایی او خبر داشتم ... و به این ترتیب هر دو تا پایان عمر به خوبی و دانستم که گرازک حیوان نیاز ابتدا می

 (.1245-1243: 1385، 12)اشرف درویشیان،ج « خوشی زندگی کردند.

                                  گراز در اساطیر ایران و متون اوستایی                                                                                    

رود، این تجسم نیروی، ایزد است که هر زمان های ایزدان به شمار میحضور گراز در اساطیر ایران به واقع یکی از تجلی

 نماید و موجبات رهایی از ظلمت و ارمغانی از روشنایی است:                                                       بخشی به رنگ و لونی میبرای نجات

است که بهرام ده تجسم یا صورت دارد که   ( آمده14اختصاص دارد )یشت 1در اساطیر ایران، در سرودی که به بهرام

نخستین تجسم او باد تند است؛ تجسم دوم او هیات گاو نر زرد گوش و ها مبین نیروی پویای این خداست.  هرکدام از آن

زرین شاخ است؛ سومی هیات اسب سفیدی است با ساز و برگ زرین؛ و چهارمی هیات شتر بارکش تیز دندانی است که 

است و  کشد؛ هم خشمگین رود؛ پنجمی هیات گراز تیزدندانی است که به یك حمله می کوبد و پیش می پای بر زمین می

تیز پروازی است که شاید کلاغ   هم زورمند؛ ششمی هیات جوانی است به سن آرمانی پانزده سالگی؛ هفتمی: هیات پرنده

باشد. هشتمی هیات قوچ وحشی است؛ نهمی بز نر جنگی است؛ و بالاخره دهمی مردی است که شمشیری زرین تیغه در 

ای بزرگ و دیگری به  بیت همگانی دارد، یکی تجسم او به شکل پرندههای او به ویژه محبو دست دارد. دو تجسم از تجسم

 (                     42-41: 1362)بهار،« صورت گراز است.

                      

      

 

 گیرینتیجه    

لونی گشته و های مختلف هر دَم به توان گفت گراز موجودی است که در اساطیر و افسانهبراساس تحقیق انجام شده می  

ای خاکستری از خود به نمایش گاه کاملاً ظلمانی و تاریك و گاه کاملاً سفید و حتیّ در مواقعی حالتی خنثی و چهره

 گونه به خود گرفته است.ای کاملاً ایزدی و  خدایگذاشته است. در اساطیر ایران چهره

ای دوگانه دارد، گراز گاه در ادب منظوم و منثور چهرهدر زبان و ادب فارسی، چه در متون نظم و چه در متون نثر گراز 

 ورز دارد و در واقع انسانی است که چنین رفتاری از وی سر زده است به خصوص در شاهنامهای آزمند و طمعچهره

و در اوج مقابل آن،  پست انسانی و گاه در نقطه ها نیز در نقطهفروسی پهلوانانی هستند به نام گراز، که گاه اعمال آن

پلشتِ آزمندی را به تصویر بکِشِد، از گراز گرفته  شجات، قدرت، جسارت، است. فردوسی هر جا خواسته است تا چهره

کاهد، اش نمیگراز چه نماد طمع و آزمندی باشد و چه نماد قدرت، شهامت، شجاعت و چه تجلیّ ایزدان، از شگفتیاست. 

 ها و باورهای مردمان جهان شود.                                        ها، داستانبرخی اسطوره اس و پایهاس ای که باعث شده است این موجودشگفتی

 

                                                           
1
 Verethraghna (303، اعلام: 1385)فرهنگ معین،  )در آیین زردشتی یکی از ایزدان است.(    
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The wildness and sanctity of the boar in Persian poetry and prose literature and the 

mythology of nations 

(Study of Ferdowsi's Shahnameh) 

 

  
abstract 
At any point in time, people of different lands used to speak a language in their communication 
to be understood by others, this language was a code and symbol and the use of myths. And if 
we say that we live in a world of mythological concepts and symbols, we are not exaggerating. 
These symbols and myths were sometimes made of plants, objects, fruits, colors, humans and 
finally animals, sometimes among ethnic groups an element of these things has an opposite 
sign, just like a boar among ethnic groups. It is a sign of bravery and recklessness, and a symbol 
of greed among the people. In verse and prose literature, Persian language and literature has 
appeared in an aura of excellence, strength and courage. In fact, the purpose of such myths is 
to make the readers aware of the true heart and soul of such symbols, which are placed in the 
code language at the root of every myth. Among such worlds is a window to the discovery of 
some hidden truths. The purpose of this research is to investigate the place of a creature called 
"boar" from the window of Persian prose and verse literature and the mythology of nations, 
which is studied in Ferdowsi's Shahnameh. In this research, using the descriptive-analytical 
method, we are looking for an answer to the question, what combinations and interpretations 
does "boar" appear in Persian verse and prose literature and the legends of nations, especially 
the Shahnameh? In Persian language and literature, Ferdowsi's Shahnameh also has two faces 
(positive and negative). 
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